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كار از منظر
 علي بن ابی طالب(

چكيده

موضوع مقاله: كار از منظر علي ابن ابي طالب ( مي​باشد.
كار ابزاري براي به فعليت رسيدن نيروهاي پتانسيل جسمي و عقلي انسان در جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي فطري و دروني و آماده سازي آنها براي بهره‌برداري انسان مي‌باشد.
از آنجايي كه انسان​ها طبعاً موجوداتي اجتماعي​اند و براي رسيدن به بيشتر هدف​هاي مادي و معنوي​شان ناگزيرند، امكانات موجود را به فعليت برسانند تا بتوانند از آن بهره​برداري نمايند.

هدف از ارائه اين مقاله، بيان نمودن اين نكته است كه كار در واقع يك وظيفه اجتماعي است كه موجب مي​شود انسان به كمك ديگران اميد ببندد (دست تكدي و نياز به سوي ديگران دراز نكند) بلكه بايد خودش با كار و تلاش مخارج زندگي خود و خانواده​اش را تأمين نمايد و از آن گريزان نباشد. چرا كه كار از منظر اسلام اهميت فراواني داشته و براي آن معيارها و شرايطي ملاك گرديده از جمله (آگاهي، نظم و انضباط، انگيزه) تعهد و مسئوليت​پذيري، پرهيز از افراط و تفريط، اطاعت از مافوق، نظارت، خلاقيت و تقسيم كار، كه سعي شده از ديدگاه امام علي( مورد بررسي قرار گيرد.

كليد واژه
كار – آگاهي – نظم – انگيزه – تعهد – پرهيز – اطاعت – نظارت - تقسيم 

مقدمه

اسلام به كار و كارگر اهميت والايي داده است به گونه​اي كه كاركردن را از بزرگ​ترين عبادت​ها و وسيله​اي براي تقرب به پروردگار شمرده است.
قرآن كريم نيز در سوره «نجم آيه40» كاركردن را با ارزش مي​داند.
«و ان سيعه سوف يري ثم يجزئه الجزاء الاوفي»

نيست براي انسان، مگر بازتاب عمل و واكنش كارش. سپس، به پاداش كامل​تري خواهد رسيد.

بنابراين يكي از پايه​هاي مهم اقتصاد اسلامي«كار» است و اسلام براي كارهاي توليدي از قبيل كشاورزي و دامداري ... و كسب و تجارت اهميت بسياري قائل است. به طوري كه براي تداوم حيات و بقاء نياز به كار و فعاليت مردم و مسئولان مي​باشد كه بخش عمده​اي از زندگي انسان را به خود اختصاص داده است. از نظر امام علي ( كار و تلاش به عنوان يك سرمايه و ذخيره ملي است كه مي​تواند به رشد تمدن كمك كند. براي اینكه بتوانيم بر طبق اقتضائات و ظرفيت​هاي كشور حركت كنيم احتياج داريم تا همت خود را چند برابر كنيم و كار را متراكم​تر و پر تلاش​تر نماييم. رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) سال«89» را همت مضاعف و كار مضاعف ناميده به اميد اينكه در بخش​هاي مختلف از جمله اقتصادي، فرهنگي، سياسي، عمراني، اجتماعي و ... مسئولين كشور به همراه مردم بتوانند با گام​هاي بلندتر، با همت بلندتر، و با كار بيشتر و متراكم​تر حركت نموده تا در عرصه​هاي گوناگون با تأثي از اميرالمومنين (  به پيشرفت​هاي بيشتري دست يابيم.

مفهوم كار

از نظر لغوي كار به معناي شغل و پيشه1 و در اصطلاح، كار وسيله​اي است براي فعليت يافتن آثار و پديده​هاي طبيعي و آماده​سازي آنها براي بهره​برداري انسان.2

كار مجموعه عملياتي است كه انسان با استفاده از مغز، دست​ها، ابزار و ماشين​ها براي استفاده عملي از ماده روي آن انجام مي​دهد و اين اعمال نيز متقابلاً بر انسان اثر مي​گذارد.3
اهميت كار و تلاش در اسلام

كار در زندگي آدمي از اهميت اساسي برخوردار است و اين امري معلوم و شناخته شده است. اين اهميت در تعاليم اسلامي به خوبي تجسم پيدا كرده و تبیين گشته است و همچون انگيزه​اي مثبت و نيرومند روح كوشش و تلاش را در افراد و گروه​ها دميده است.4
يكي از پايه​هاي مهم اقتصاد اسلامي كار است و اسلام براي كارهاي توليدي به ويژه كشاورزي و دامداري و درختكاري و كسب و تجارت اهميت بسيار قائل است كه مردم را از بيكاري و تنبلي و سهل​انگاري به شدت نهي كرده است. 

 حضرت علي ( در اين راستا مي​فرمايند:

«كاهلي و سستي موجب نقص است»5
هيچ فرد و جامعه​اي، با تنبلي و سستي نمي​تواند زندگي آبرومندانه و شرافت​مندي براي خويش فراهم آورد و نزد ديگران عزيز و سر بلند شود.

از نظر امام علي (:

«سستي انسان در انجام كارهايي كه بر عهده اوست؛ و پافشاري در كاري كه از مسئوليت او خارج است، نشانه ناتواني آشكار و انديشه ويرانگر است.6»
در قرآن كريم آيات بسياري است كه به ما مي​آموزد آفرينش جهان براي تلاش، كسب و كار انسان بوده:

«اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا»
خداست آنكه شب تار را براي آسايش و استراحت شما قرار داده و روز را براي كسب و كار شما به نور خورشيد روشن گردانيد.7
طبق اين آيه خداوند به انسان نعمت سلامتي و توانايي كار و عقل و بينش ... عنايت كرده تا از آنها استفاده كند و به كار و كوشش بپردازد. و بنابراين اسلام اهتمام زيادي به كار و كوشش و طلب رزق حلال و همچنين علم و دانش با انگيزه الهي را در هر زمان و مكاني كه باشد، از عبادات ارزنده به حساب مي​آورد.

امام علي ( مي​فرمايند:

«خداي بزرگ به داود ( وحي فرستاد كه تو اگر از بيت​المال نمي​خوردي و با دست خود كار مي​كردي بنده خوبي بودي ... داود چهل روز گريست و آنگاه خدا به آهن وحي كرد كه در دست بنده من داود نرم باش. بدين​سان خداي بزرگ آهن را براي او نرم كرد و او هر روز يك زره مي​بافت و به هزار درهم مي​فروخت، سيصد و شصت زره بافت و آنرا به سيصد و شصت هزار درهم فروخت و از بيت​المال بي​نياز شد.8
تقدس كار و عمل توليدي در اسلام تا بدانجاست كه پيامبر ( تنها دو دست را بوسيده است؛ دست يك زن و دست يك كارگر را.

دو چهره​ای که در همه نظام​ها و تمدن​ها و فرهنگ​ها تجسم ذلت و حقارت و محروميت بوده​اند آن هم دست بوسيدن، آن دست بوسيدني كه جهت منافع شخصي و بوسه زدن درباريان به دست پادشاهان و ...، سنتي كه امروزه در اسلام رايج است اما در گذشته يا وجود نداشته و يا اگر مي​داشت نوعي شرك محسوب مي​شد.9
انواع كار

كار را مي​توان به دو نوع دستي (يدي) و فكري تقسيم كرد؛
الف_ كارهاي يدي

اين نوع كارها توسط اعضاي بدن انسان انجام مي​شود از جمله زراعت، دامداري و كارهاي هنري. اين​گونه كارها سبب فعاليت نيروهاي بدني آدمي است و مايه استواري بدن و پيچيدگي ماهيچه​ها و آشكار شدن امكانات تجربي او است. سپس با كاركردن و سختي​ديدن قدرت كوشايي آدمي تقويت مي​شود و نشاط مقاوم او تجلي پيدا مي​كند و بدينگونه نيروهاي وي افزايش مي​يابد.10

چنان كه حضرت علي ( نمونه يك انسان كامل بود كه شب​ها به عبادت و نماز         مي​پرداخت و روزها در كنار كار تعليم و قضاوت و موعظه، كشاورزي و درختكاري نيز مي​كرد.
در رهنمودي از اين امام همام مي​خوانيم:

«اگر مي​خواهي آزاد زندگي كني چون بردگان تلاش كن و از اموال ديگران قطع طمع نما! و مگو كه اين كار مرا پست مي​كند، [چرا] كه ذلت و پستي در درخواست كردن از مردم است. آن​گاه كه از ديگران بي​نياز باشي، به هر كاري كه مشغول شوي از همه بلندقدرتر       مي​گردي11»

و در كلامي ديگر چنين مي​فرمايند:

«براي من سنگ كشيدن از قله​ي كوه گواراتر و آسان​تر است از اينكه منت ديگران را به دوش بكشم ننگ است كه انسان بي​چيز باشد و از ديگري درخواست كند12» 

ب – كارهاي فكري

اين كارها توسط سيستم مغزي انسان انجام مي​شود از جمله كتابخواني، تحصيل و پژوهش، كه موجب افزايش معلومات عمومي در زمينه​هاي گوناگون، پيشرفت و نوآوري​هاي كاري       مي​گردد. كه اسلام نيز به اين مسئله اهميت داده و همه را به كار و تلاش دعوت مي​كند.

خداوند متعال مي​فرمايند: 

«إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ»

خالق و پروردگار شما به حقيقت خداست كه طبق صلاح و نظام خلقت جهان را از آسمان​ها و زمين در شش روز «يعني به مقدار زمان شش روز يا شش مر تبه وجودي» خلق فرمود آنگاه ذات مقدسش بر عرش توجه كامل فرمود امر آفرينش را نيكو ترتيب داد هيچ كس شفيع و واسطه جز به رخصت او نخواهد بود. چنين دانا خدايي به حقيقت پروردگار شماست، او را به يگانگي بپرستيد، چرا متذكر اوصاف الهي نمي​شويد.13
امام علي ( نيز در اين راستا مي​فرمايند:

«هر كه در عواقب امور بنگرد از گرفتاري​ها در سلامت ماند، هر كه در عواقب امور بينديشيد، از مهلكه ها در امان ماند.14»

پس لازم است كه هر انساني كاري را كه از عهده آن برمي​آيد و با ذوق و توان و استعداد او از لحاظ جسمي و فكري سازگار است، در اختيار داشته باشد تا چنان شود كه حرفه و كار به او زيان نرساند بلكه براي او مفيد باشد تا با علاقه آنرا به اتمام رساند.
همانگونه كه امام علي ( مي​فرمايند:

«كسي كه به تو تكليف كند چيزي را كه توان و طاقت آن را نداري، فتوي و دستور نافرماني خويش را به تو داده و صادر كرده است.15»

از نظر لغوي همت جمع «همم» كاري كه مقصد انجام آن را دارند – ميل و رغبت، علاقه، اراده و عشق – ابتداي عزم و نيت و عزم و اراده استوار و نيرومند.16 قصد و اراده و سعی و کوشش،17 و تلاش جدي براي به دست آوردن چيزي يا «انجام دادن كاري» دانسته​اند.18
معيار كارهاي فرهنگي و فكري

فرهنگ عبارت است از «انديشه و كار و كار و انديشه» پس هيچ فرهنگ جامعي بدون كار وجود ندارد. به طوريكه كه هيچ فرهنگي بدون كار و تلاش و انديشه حاصل نمي​شود و اين امري آشكار است.19
همانگونه كه تاريخ اثبات كرده بدون كار و تحمل رنج و كوشش و تلاش نمي​توان به فرهنگي بلند مرتبه دست يافت. بنابراين اگر افراد قوم و ملتي – هركسي در رشته خويش – اهل كار و كوشش باشد و وظيفه​اي را كه بر عهده دارند خوب انجام دهند و چنان باشند كه شغل و كار را براي خود يك تعهد بدانند و از هرگونه بيهودگي و تنبلي دوري جويند، و در ميان ايشان مردمان بي​كار وجود نداشته باشند بي​گمان اين فعاليت آنان را به رشد فرهنگي مي​رساند؛ و در نتيجه يك پختگي فرهنگي عملي در آنان پديدمي​آيد، آنگاه اسباب پيشرفت براي آن قوم و ملت فراهم خواهد آمد.
در اين راستا حضرت علي ( معيارهاي ذيل را بر شمرده است:
الف - آگاهي داشتن؛

عمل​كننده بدون آگاهي چون رونده است كه بيراهه مي​رود، پس هر چه شتاب كند از هدفش دور تر مي ماند و عمل كننده از روي آگاهي چون رونده اي برراه راست است. 20 پس افراد دانا و نادان هر دو در تلاشند؛ ولي دانا چون در جاده اصلي حركت مي كند لحظه لحظه به مقصد نزديكتر مي شود، ولي نادان چون در بي راهه گام بر مي دارد لحظه به لحظه از مقصد دورتر مي شود و به تعبير ديگر تلاشهاي او نتيجه معكوس دارد.21
ب - نظم و انضباط در كار؛

يكي ديگر از اساسي ترين معيارهاي كارهاي فرهنگي و فكري رعايت نظم و انضباط و جدي بودن در تمام مراحل آن است. مراد از انضباط ، جديت، سازمان پذيري، آراستگي، نظم و ترتيب، سعي و كوشش در كارها و پرهيز از هر گونه سستي و بي ساماني در امور است.
حضرت علي ( صريحاً بي ساماني را مورد نكوهش قرار داده و مي فرمايند:

«كسي كه به كارهاي گوناگون پردازد خوار شده پيروز نمي گردد.22»

بنابراين هركس براي گرد آوردن امور ناسازگار مي كوشد، تلاشش بي‌ثمر خواهد ماند.23در نتيجه يك سازمان و جامعه منضبط، از هماهنگي كامل برخوردار است. از اصول جالب توجه در سيره عملي پيامبر   اكرم ( اصل نظم و انضباط است به طوريكه در همه جلوه هاي زندگي آن حضرت ( عينيت داشت، همانطور كه در حيات نوراني ائمه – علیهم السلام – نيز اين مطلب چشم گير است. پيشوايان معصوم - عليهم السلام – نيز بر داشتن برنامه منظم و تقسيم اوقات بسيار تأكيد        مي نمودند.24
حضرت علي ( در اين راستا مي فرمايند:

«مؤمن بايد شبانه روز خود را به سه قسم تقسيم كند؛ زماني را براي نيايش و عبادت پروردگار و زماني براي تأمين هزينه زندگي و زماني براي واداشتن نفس به لذت هايي كه حلال و مايه زيبايي است. خردمند را نشايد جز آنكه در پي سه چيز حركت كند؛ كسب حلال براي تأمين زندگي، يا گام نهادن در راه آخرت، يا به دست آوردن لذت هاي حلال25»

ج- انگيزه

انگيزه جزء مباني اعتقادي، فكري، روحي، اعمال، كردار و گفتار انسانهاست. هر فعل، رفتار و كردار اختياري به انگيزه و مباني فكري و علائق روحي با تجهيز اراده، تحريك انسان، شوق و اشتياق به كار، محرك و مشوق رواني نياز دارد. ارتباط اعمال و رفتار ما با افكار،تمايلات، باورها و اعتقادات ما يك امر حتمي و ضروري است. انگيزه محرك انسان به سوي كار و رفتار است كه باعث هر كار و داعي هر فعل و حركت مي باشد. انگيزه داراي مراتب و درجاتي است، هرچه انگيزه عميقتر، با ثبات تر، خالصتر و پايدار تر باشد به همان نسبت تاثير سازنده، مثبت و سرنوشت سازتري در زندگي انسان خواهد داشت و هر چه ضعيفتر، متزلزلتر، سهلتر و زود گذرتر باشد به همان نسبت ارزش كار و اهميت هدف ضعيف خواهد بود. 26تنها هدفي كه در نگاه حضرت علي ( داراي ارزش ذاتي است، جلب رضايت خداوند است و رضايت خداوند انگيزه نيرومندي است كه علي ( را در گرماي طاقت فرساي روز به كار و تلاش وامي دارد.27

شرايط كار و همت

الف- تعهد و مسئوليت پذيري

انسان مكتبي و متعهد همواره بايد به فكر انجام كار محول شده باشد و نسبت به آن احساس تعهد داشته باشد به نحوي كه مي توان گفت در جهان آفرينش عهد و مسئوليت پذيري داراي درجات گوناگون مي باشد.

كه خداوند متعال فرموده:

«وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ»

آنانكه امانت و عهد پيمانشان را رعايت كنند.28
در اين آيه «عهد» مفهوم وسيعي دارد كه هم عهد هاي مردمي را شامل مي شود و هم عهد و پيمان هاي الهي را، زيرا «عهد» هر گونه التزام و تعهدي است كه انسان نسبت به ديگري      مي دهد و بدون شك كسي كه ايمان به خدا و پيامبر او مي آورد، با اين ايمان تعهدات وسيعي را پذيرفته است.29
ب- پرهيز از افراط و تفريط در كار

گرچه از نظر اسلام كار و تلاش براي هر فرد مطلوب و در بسياري از موارد اداي وظيفه است ولي افراط در آن هم پسنديده نيست.30

حضرت علي ( در اين راستا مي فرمايند:

«هر بيشي در حدّ آنرا تباه گرداند31»

زيرا انسان براي اين آفريده نشده است كه همواره كار كند، او نياز به استراحت هم دارد و بايد به خود سازي و رشد اخلاقي و افزايش دانش و معلومات ديني و اجتماعي نيز بپردازد. پس بايد زماني را براي كار و فرصتي را براي استراحت و عبادت و زماني را براي تفريحات سالم و ساعتي را براي كسب معلومات و افزايش آگاهي هاي خود در نظر بگيرد و در هيچ يك از آنها افراط و تفريط روا نيست. تفريط در كار به معناي كسالت و تنبلي نيز ملامت شده و يكي از عوامل مهم عقب ماندگي بعضي از كشورهاي جهان سوم در عصر حاضر است.

اسلام به كار و تلاش تا زمان مرگ به شرط توانايي تأكيد نموده است. رسيدگي و تأمين افراد از كار افتاده از وظايف حكومت اسلامي است اما عده اي پس از چند سال كار با وجود كسب و تجربه و كارايي بالا به عنوان بازنشسته سالهايي از عمر خود را به بيكاري و بيهودگي            مي گذرانند.32

اما حضرت علي (  براي چنين افرادي ارزش و جايگاه بسيار بالايي در جامعه قائل بودند به گونه اي كه در مورد آنها چنين مي فرمايند

«ارزش هركس به مقدار دانايي و تخصص اوست33»

اما امروزه به جاي آنان افراد تازه كار و غير متخصص مشغول به كار مي گردند و در نتيجه جامعه از آن سرمايه ي انساني ارزنده و مجرب و متخصص محروم مي گردد، لكن از نظر اسلام ادامه ي كار با اختيار و علاقه ي خود شخص و توانايي او بر انجام وظيفه هيچ گونه محدوديتي ندارند.34
تفريط (كم كاري) به دو صورت ظاهر مي شود؛

1- كم كاري آشكار

اين نوع كم كاري در اثر كمبود امكان كار به وجود مي آيد و شامل اشخاصي مي شود كه ناگزير به كار غير تمام وقت و يا كمتر از ساعت كار معمولي مي باشند اين نوع كم كاري در مواقع ركود اقتصادي ديده مي شود كه واحدهاي اقتصادي (مؤسسات و كارخانجات) به نسبت ظرفيت توليدي خود نمي توانند كار كنند و مجبور به كم كاري مي گردند. مثلاً كارخانه اي كه معمولاً به نسبت 90 درصد ظرفيت كل خود توليد مي كند در اثر ركود بازار يعني كمي فروش كالاي خود مجبور به تقليل آن به 70 درصد مي گردد. در اين موقع اگر كارخانه فقط از يك واحد تشكيل يافته و نتواند از طريق افزايش توليد و فروش واحدهاي تابع ديگر اين كمبود فروش خود را جبران كند در اين صورت مجبور به متوقف ساختن قسمتي از فعاليتهاي خود خواهد شد و وقتي قسمتي از ماشينها از كار افتادند بهمان نسبت نيز از مدت كار معمولي كارگر اينكه بچرخانيدن آن ماشينها و يا در كارگاه وابسته بدانها مشغول بودند كاسته مي شود. كم كاري كه بدين ترتيب به وجود      مي آيد كم كاري آشكاريست كه با تقليل جبري مدت كار قسمتي از كارگران ظاهر مي شود.35
2- كم كاري پنهان

اين نوع كم كاري در اثر نارسائي و ضعف كيفي اشتغال به وجود مي آيد.36
همانگونه كه پيامبر ( فرمودند:

«دنيا معدن است37»

همچنين خداوند مي فرمايند:

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

زمين براي انسان آفريده شده.38
پس براي دستيابي به مواد اين معدن و ذخاير گرانبهاي آن بايد وضعيت كيفي اشتغال را بالابرد.

نوع اول كم كاري يعني كم كاري آشكار در كشورهاي صنعتي و به خصوص در نواحي شهري در مواقع ركود اقتصادي، و نوع دوم يعني كم كاري پنهان مخصوصاً در نواحي روستائي و دركشورهاي عقب مانده هميشه به چشم مي خورد.39 به علت اينكه در حالت دوم (كم‌كاري پنهان) تقسيم كار و نظارت دقيق بر افراد وجود ندارد بنابراين در صورت كم‌كاري، پاسخگو و مسئول نمي‌باشد و دست‌يابي به اهدافي كه براي آن كار در نظر گرفته شده، تحقق نمي‌يابد.
ج- اطاعت از مافوق

يكي ديگر از شرايط كار اطاعت از مافوق مي باشد. اگر در محدوده سازمان، اطاعت از مافوق به تمرد و نافرماني مبدل شود و خود سري و تكروي و خود محوري حاكم گردد40 نمي توان شرايط كاري را براي افراد مهيا نمود بدين جهت بايد از آن جلوگيري شود. ضمناً بايد معلوم شود كه علت تمرد و نافرماني، دستورات بيجا بوده يا علت عدم فرمانبري است.

حضرت علي ( تمامي افراد جوامع را به اطاعت از مافوق دعوت نموده كه ايشان سعي دارند به وسيله اين امر جامعه را به همكاري و مشاركت عمومي دعوت نمايند كه در رابطه با اين امر مي فرمايند:

«آنچه را كه پيوند امت اسلامي بدان استوار است و پايه هاي اطاعت بر آن پايدار است برخود لازم شماريد.41»

د- نظارت در كار

يكي از امور مهم، كنترل و نظارت بر كارها و فعاليت‌ها است. اگر نظارت بر كار به نحو مطلوب صورت گيرد كاهش آسيبها و افزايش كار اين كاركنان، مديران و زمامداران و نهايتاً رشد و رونق اقتصادي و اجتماعي را به دنبال مي آورد.42 نظارت و كنترل بر توليدات و كاركردها و كم و كيف محصولات و نيروها مدير را از ضعفها و قوتهاي كاري آگاه مي سازد. در واقع تضميني است براي استفاده بهينه از فرصتها، امكانات و افزايش كار آمدي و بهبود توليدات.43 

امام علي ( مي فرمايند:

«كار هر روز را در همان روز انجام ده، زيرا هر روزي كاري مخصوص به خود دارد.44»

نظارت و كنترل به دو صورت پنهان و آشكار عملي است و در اين ميان نظارت مخفي از طريق بازرسي ويژه برخي نيروهاي مشغول به خدمت و كار نقش مهمي را در شناسايي نيروها و افزايش كاركردها دارد.45

چنانكه حضرت علي ( به مالك اشتر مي فرمايند:

«در امور كارگزارانت نيك بنگر و آنان را پس از آزمايش به كار برگمار... مراقب كارهاي ايشان باش و كساني از اهل صدق و وفا براي مراقبت برايشان بگمار، زيرا كه مراقبت سري از كارهاي ايشان سبب وارد شدنشان به امانت داري و ارفاق كردن به رعيت خواهد شد.46»

نوعي ديگر از نظارت مستقيم و آشكار«حسابرسي» و گرفتن گزارش كار مديران است. كه اين امر نيز مورد توجه امام علي ( بود و از اين طريق بر عملكرد كارگزاران خود اشراف و اطلاع داشت. اين كار به شكل عمومي و به سهولت انجام مي شد و اگر احياناً برخي از كارگزاران سهل انگاري مي كردند، با واكنش سريع امام مواجه مي شدند. 

نامه امام ( به يزيدبن قيس ارحبي، گوياي اين حقيقت است:

«اما بعد، تو در ارسال اموال مالياتي كوتاهي كرده اي سبب اين كار بر من پوشيده است، چاره اي نيست جز اينكه تو را به تقواي الهي سفارش كنم، و از اينكه با خيانت به مسلمانان پاداشت را تباه سازي و جهاد خويش را بر باد دهي، تو را پرهيز مي دهم، بنابراين از خدا پروا كن، خويشتن را از آلوده شدن به حرام منزه‌دار، راه باز است و نكوهش مرا برخود ببند، احترام مسلمانان را نگه دار و به پناه جويان مملكت اسلامي ستم روا مدار.47»

بيان تفصيل واكنش قاطع و بدون ملاحظه امام علي ( در برابر خيانت و فسادهاي مالي، سياسي، اداري، قضايي، نظامي و ثروت‌هاي بادآورده كارگزاران مختلف مجال بيش از اين مي‌طلبد و مبارزه وي با فساد و اقداماتش در جهت اصلاح كه در سايه نظارت قوي و به‌كارگرفتن شيوه‌هاي كارآمد نظارتي و بازرسي ممكن مي‌شد، برگ زرين در تاريخ سياسي و حكومت‌داري است كه پس از گذشت قرن‌هاي متمادي بسيار راهگشا و در خور سرمشق مي‌باشد.48
بنابراين نظارت مناسب به بهبود كل مجموعه و در نتيجه به سرافرازي مدير نزد مديران بالاتر مي‌انجامد، پيداست كه نظارت بر مديران و كارگزاران نيز لازم است و گذشته از اين هر فرد مي بايست به ارزيابي و حسابرسي از خود بپردازد. 

چنانكه حضرت علي ( در نكوهش يكي از فرماندارانش مي فرمايند:

«هرچه زودتر حساب اموال را براي من بفرست و بدان كه حسابرسي خداوند، از حسابرسي مردم سخت است.49»

و- خلاقيت فكري مديريت

كار و مديريت هر دو تلاش بشري است كه در توليد به كار گرفته مي شود. مديريت ذكاوت و تيز هوشي خاصي مي خواهد و نياز به خطرپذير بودن مدير هم هست.50 از آنجايي كه مدير مؤسسه توليدي را سازماندهي، هدايت و اراده مي‌كند نياز مند ذكاوت ويژه و شناخت استعداد افراد و خلاقيت براي ارتقاء هر چه بيشتر كار در جامعه مي باشد. خلاق بودن مدير منجر به شكوفايي استعداد ها، تقويت رابطه مديريت با كارگزاران و ارتباط روحي و معنوي درون سازمان خواهد شد و از همه مهمتر باعث مي شود تا بين كليه كاركنان و كارگزاران در رده هاي گوناگون يك رقابت سالم و سازنده به وجود آمده و در نتيجه يك مسئله از زواياي گوناگون در معرض بحث، بررسي قرار گيرد. بنابراين اگر مديريت با تمام شرايط اسلامي در تمام عرصه هاي جامعه نهادينه گردد، خود عاملي براي بهره گيري هرچه مطلوبتر از نيروي انساني می باشد.51
مديريت نزد امام علي ( يك كار اجرايي صرف نبود بلكه مجموعه اي از صفات و اخلاق انساني بود كه در شخصيت مدير ظهور و تبلور مي يافت، زيرا مديريت بدون تشكيلات ممكن نيست و تشكيلات نيز نياز به تنظيم كننده دارد، كه همان مدير لايقي است كه خلاقيت، تفكر، مشورت، برنامه ريزي و اشراف (مراقبت بر پيشرفت كار مطابق با اهداف مطلوب) را سر لوحه كار خويش قرار مي دهد؛ عمل افراد سازمان طبق آن ملاك ها و قانون ها تحقق يابد در نتيجه عيبها و نقصها شناخته شده آنگاه به اصلاح آنها بپردازد.52
پس مديريتي كه با خلاقيت و اخلاق همراه باشد بنا به فرمايش امام علي ( :

«با مردم به هنگام ديدار و در مجالس رسمي و در مقام داوري، گشاده رو باش و از خشم بپرهيز، كه سبك مغزي، به تحريك شيطان است، و بدان! آنچه تو را به خدا نزديك مي سازد، از آتش جهنم دور، و آنچه تو را از خدا دور مي سازد، به آتش جهنم نزديك مي كند53»

در نتيجه مي توان با تربيت نيروهاي كار آمد ذخاير و منابع كاري كشور را در تمام    عرصه ها تقويت نمايد.

ح- تقسيم كار

تقسيم كار سبب مي شود كه بسياري از احتياجات و ضروريات زندگي افراد تأمين گردد. با تخصصي شدن و تقسيم كارها، زمينه براي موفقيت و شكوفايي افراد و جامعه فراهم مي گردد كه امام علي ( خطاب به امام حسن ( توصيه مي فرمايند:

«كار هر كدام از خدمتكارانت را معين كن كه او را در برابر آن كار مسئول بداني، كه تقسيم درست كار سبب مي شود كارها را به يكديگر وا نگذارند، و در خدمت سستي نكند.54»

در صورتيكه اگر افراد به كارهاي گوناگون بپردازند، ممكن است نه تنها موفقيتي كسب نكند؛ بلكه ضمن اتلاف منابع و امكانات و به هدر دادن وقت، از كارايي لازم برخوردار نگردند بنابراين با تقسيم كار از اتلاف وقت و منابع، سستي و تنبلي افراد كه امام علي ( آنرا مورد نكوهش قرار داده جلوگيري مي نمايد و مي فرمايند:

«آنكس كه در عمل كوتاهي كند دچار اندوه گردد و آن را كه از مال و جانش بهره اي در راه خدا نباشد، خدا را به او نيازي نيست.55»
براي تقسيم كار بايد وجوهي در نظر گرفته شود؛ از جمله تفكيك كار بين زنان و مردان، كه از آن به عنوان تقسيم كار اوليه ياد مي شود. 

حضرت علي ( در زمينه تقسيم كار به اين امر توجه داشته و امور منزل را به عهده زن و كارهاي خارج از منزل را به عهده مرد واگذار نموده است. همچنين معتقد است كه بايد كارهايي به زنان واگذار شود كه با روحيه و جسم آنها انطباق و سازگاري داشته باشد.

ايشان در اين راستا مي فرمايند:

«كاري را كه برتر از توانايي زن است به او وامگذار كه زن گل بهاري است.56»

پس تقسيم كار مناسب نقش مؤثري را در كيفيت بخشيدن به توليدات داخلي و استمرار و بقاء تعادل جامعه در جهت تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي و ايجاد زمينه فعاليت مناسب و مفيد افراد را در جامعه مهيا نموده و از اين روزنه مي توان شاهد پيشرفت و نوآوري در عرصه هاي گوناگون بود.
نتيجه گيري

اسلام به كار و تلاش اهميت فراواني داده به طوريكه اين امر از منظر علي ابن ابي طالب( نيز مورد توجه بوده است.

اين موضوع داراي معيار ها و شرايطي مي باشد كه در صورت تحقق اين موارد: آگاهي داشتن، نظم و انضباط و تعهد و مسئوليت‌پذيري و ... در عرصه هاي مختلف و استفاده از پتانسيل عظيم نيروهاي كارآمد مي توان به دستاوردهاي چشم‌گيري از قبيل پيشرفت در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و ... دست يافته و شاهد پيشرفت فرهنگ كاري كشور در زمينه هاي گونا گون بود.

پيشنهادات

گرايش به كار يكي از تمايلات ارزشمند انساني است كه دست حكمت الهي، آن را با سرشت بشر آميخته است.

امام علي ( كه خود، عزت مندترين انسانها بوده همواره پيروانشان را به ارزش والاي كار و همت سفارش كرده اند، لذا در راستاي تحقق اين امر بايد به موارد زير توجه بيشتري گردد؛

1. همانگونه كه اسلام براي كاركردن افراد اهميت زيادي قائل است، انسانها نيز بايد براي كارهايي كه انجام مي دهند ارزش قائل باشند و به آن اهميت بدهند زيرا ارزش هر كس به اندازه ي كار و همت و تلاش اوست.
2. كار بايد متناسب با توانِ جسمي و فكري افراد باشد زيرا در غير اين صورت اگر كاري از سر اجبار يا ناچاري صورت گيرد نتيجه ي مطلوبي نخواهد داشت مثل تناسب رشته تحصيلي با اشتغال يا سلامتي كامل فرد در انجام كارهاي سخت و سنگين.
3. بايد بين رشته تحصيلي فرد و شغل انتخابي او تناسب وجود داشته باشد و فرد با علاقه به آن كار مشغول شود تا از اين طريق با بيكاري در سطح جامعه روبرو نشود.
4. در انجام هر كاري بايد نظم و انضباط افراد در نظر گرفته شود در غير اين صورت هرگونه تلاش و كوششي بي ثمر خواهد بود.
5. براي انجام هر كاري بايد انگيزه ي افراد در درجه ي اول رضايت خداوند باشد بعد انجام وظيفه به نحو اَحسن، تا آن كار داراي ارزش ذاتي گردد و فرد با دلگرمي هرچه بيشتر به كارش ادامه دهد.
6. انسانها بايد در انجام كارهايي كه به آنها محوّل مي گردد، از حسِ مسئوليت پذيري بالايي برخوردار باشند.
7. افراد نبايد در انجام هر كاري افراط و تفريط نمايند با ميانه روي مي توانند به وظايف خود عمل كنند.
8. افراد تازه كار و غير متخصصي كه مشغول به كار مي گردند بايد خود را مُلزم به امر مشورت با افراد متخصص و با تجربه بدانند تا در انجام وظايف خود هيچ گونه كوتاهي نكنند.
9. براي پرهيز از تكروي و خودمحوري افراد در انجام كارها بايد همه ي افراد، خود را مُلزم به اطاعت كردن از مافوق خود بدانند.
10. مديران با نظارت دقيق بر عملكرد كارگزاران مي توانند آسيبها را كاهش و كاركرد افراد را افزايش دهند.
11. افرادي براي مديريت انتخاب شوند كه در انجام كارها داراي خلاقيت فكري و ذكاوت و قادر به شناسايي استعدادهاي افراد باشند تا از نيروي انساني استفاده ي بهينه نمايند.
12. هر مديري بايد مشورت، برنامه ريزي، عدل و انصاف را در به كارگيري نيروها سرلوحه ي كار خويش قرار دهد و نظر خود را بر آنان تحميل نكند.
13. در انجام هر كاري بايد تقسيم كار مناسب با روحيات افراد صورت بگيرد تا از اتلاف وقت و نيروها پرهيز گردد.
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